
قصاص و آثار و برکات آن
برخى مى گويند خون را كه با خون نمى شويند؛ جامعه يا ولىّ دم نبايد عمل مجرمانه 
مجرم را تكرار كند. كشــتن قاتل همان آثار نامطلوب جرم قتل را در پى دارد و موجب 
ســلب حيات مجرم مى شــود و نيز رنج و عذاب و احياناً بى سرپرست ماندن خانواده او و 
محروم شــدن جامعه از يكى ديگر از اعضايش را در پى دارد. پس چرا با كشــتن قاتل، بر 
خسارت و ضرر به وجود آمده، بيفزاييم!)1( آيا اگر حيوانى به حيوان ديگرى حمله  ور شود 
و آن را بكشــد، كشتن حيوان قاتل، احمقانه و ناشى از تدبير نادرست نيست؟ آيا كشتن 
حيوان قاتل، حيات را به حيوان مقتول بر مى گرداند؟ شكى نيست كه مرگ حيوانى كه 
مورد حمله واقع شده، خسارت است؛ آيا مصلحت است كه اين خسارت با كشتن حيوان 
ديگر، افزون شود؟ مصلحت اقتضا مى كند كه براى حمايت از ديگر حيوانات، حيوان قاتل 
را به طور موقت از گله جدا كنند تا ادب و سپس به گله برگردانده شود تا با صلح و مدارا 
ادامه حيات دهد. جامعه انســانى همين حكم را دارد. كشتن قاتل كه حيات را به مقتول 
بر نمى گرداند، بلكه ميزان خســارت به وجود آمده را افزايش مى  دهد. لذا بايد قاتل را با 
جدا كردن از اجتماع و بازپرورى، به اجتماع برگرداند تا به زندگى صلح  آميز با ديگر افراد 

جامعه ادامه دهد.)2(

پاسخ  هاى فراوانى در برابر اين شبهه مى  توان طرح كرد:
اول: عــدم تجويز قصاص موجب ترويج انتقام  جويى شــخصى بين اولياى دم و قاتل 
مى شود و چه بسا اين نزاع به بستگان قاتل نيز كشانده شود و دامنه  اش توسعه پيدا كند 
و موجب وخيم  تر شدن اوضاع و قتل  هاى ديگر و اتلاف اموال گردد؛ اما اگر به اولياى دم 
اجازه قصاص داده شــود، جلو اين آثار منفى گرفته مى شود و آنها يا قصاص مى كنند، يا 

ديه مى  گيرند و يا قاتل را عفو مى كنند.)3(
دوم: قصاص موجب حيات جامعه خواهد شــد؛ اگر چه قصاص قاتل در ظاهر مرگ 
يك انسان است و جامعه را از يك فرد محروم مى كند؛ در حقيقت حيات براى همه مردم 
است و از همه مردم در مقابل مرگ سريع و فراگير حمايت مى كند. حياتى كه در قصاص 
اســت از خوددارى مجرمان از تجاوز نشأت مى  گيرد؛ انسانى كه يقين دارد حياتش بهاى 
حيات مقتول اوســت، مى انديشد و مردد مى شود و محاسبه مى كند و نتيجه ترسيدن او 
از مرگ خودش، اغلب خوددارى او از آغشــتن دســتان خود به خون ديگران است و به 
اين ترتيب، حيات فردى كه نزديك بود كشــته شود، حفظ مى شود؛ علاوه بر اين، حياتى 
كه در قصاص اســت از شفاى قلوب اولياى دم ناشى مى شود، كه مى بينند قاتل به همان 

سرنوشت مقتول دچار شده است.)4(
سوم: قتل نفس از جمله رذايلى است كه اسلام در ريشه  كن كردن آن اهتمام فراوانى 
دارد و كشــتن »يك فرد« را با كشــتن »نوع انسانى« برابر مى  داند. جرأت بر كشتن يك 
انسان و تحصيل مقدمات آن، به اندازه اى مهم است كه امكان دارد به جرأت پيدا كردن فرد 
براى نابودى جمع بسيارى از انسان ها منجر شود. ازاين رو، اسلام درصدد است زمينه هاى 
تحصيل جرأت بر آدم  كشــى، ولو جرأت بر كشــتن يك فرد را از بين ببرد و مقدمات آن 
را به زمينه هاى صلح، صفا و ايثار تبديل كند. علاوه بر اينكه تشريع قصاص براى تضمين 
حيات اجتماعى انسان هاست؛ وگرنه عفو، اغماض و مصالحه كردن بر ديه، از اجراى قصاص 

بيشتر سفارش شده است.)5(
چهارم: در مجازات قصاص، عدالتى اســت كه بالاتر از آن امكان تصور عقلى ندارد و 
داراى مزايايى است كه نه در حبس وجود دارد و نه در هيچ مجازات ديگرى: اولاً، مجازاتى 
است مساوى جرم؛ زيرا جرم تجاوز عمدى بر نفس است و عدالت مقتضى اعمال مجازاتى 
اســت مانند آن؛ ثانياً، هنگام ارتكاب جرم، به جانى اعلام مى كند مجازاتى مانند جرم در 
انتظار اوســت و او را مضطرب و مردد مى  كند، زيرا او احساس مى كند در صورت ارتكاب 
 جــرم، از اين مجازات نمى تواند فرار كند؛ ثالثاً، قصاص، خشــم ولىّ دم يا مجنى عليه را 
 فرو مى  نشاند؛ رابعاً ، بالاتر از همه، حيات اجتماعى عالى را به دنبال دارد؛ زيرا اشرار را ريشه كن 

مى كند. لذا قرآن كريم در آيه 179 سوره بقره فرمود: )وَلكَُمْ فيِ القِْصَاصِ حَيَاةٌ﴾.)6(
پنجم: هدف اساسى از مجازات قصاص، نجات انسان ها و ايجاد ثبات در حيات اجتماعى 
اســت. با توجه به آيه 32 ســوره مائده: )هر كس، انسانى را بدون ارتكاب قتل يا فساد در 
روى زمين بكشــد، چنان است كه گويى همه انسانها را كشته ﴾؛ خداوند همان ارزشى را 
كه براى جامعه مى شناســد، براى فرد قائل است. قتل يك فرد مانند قيام عليه جامعه و 
كشتار جمعى اعضاى آن، جرمى بس بزرگ است و مجازات سنگين به دنبال دارد و بهترين 

طريق براى حفظ ثبات اجتماعى در جرم قتل عمد، قصاص است.)7(
ششم: اســتمرار حيات جامعه در گرو مجازات قصاص است و عدم آن، موجب هدر 
دادن خون  ها مى شود و امور در دست زورمندان قرار مى  گيرد. مجازات قصاص به جامعه 
حيات برتر مى  دهد كه در آن جامعه، جان و مال و عرض داراى امنيت اســت. لذا در آيه 

179 سوره بقره، كلمه »حيوة« به صورت نكره آورده شده است.)8(

هفتم: منشــأ اساسى اعتراض به مجازات قصاص، عدم درك حقيقت و عظمت حيات 
انسان  هاســت. كسانى كه با قصاص قاتل مخالفت مى كنند، به اين نكته توجه ندارند كه با 
چشم  پوشى از قصاص به بهانه ارزش نهادن به حيات انسان، مقوله »حيات انسانى« را از ارزش 
و عظمت ساقط مى  كنند؛ زيرا اينان غير مستقيم به انسان ها تلقين مى كنند كه نابودى حيات 
يك انسان معادل چند سال زندان يا مقدارى مال است. در نتيجه با اين حكم بيدادگرانه، 
بزرگ ترين گام را در زمينه كمك به تلقين پوچى و بى  ارزشى حيات انسان ها بر مى  دارند.)9(

هشتم: اينان خواهان حيات قاتل هستند، نه اينكه دلسوز او باشند و براى حياتش قداست قائل 
باشند. هدف اينها از اين تلاش فقط مصالح مادى است؛ با دفع مرگ از قاتل به دنبال زنده نگه داشتن 
او به عنوان يك عامل توليد هستند كه سود بيشترى را بر ايشان به ارمغان آورد، در حالى كه قاتل با 
عمل ناپسند خود انسانى را از حيات محروم كرده و براى عواطف و افكار بستگان مقتول ارزشى قائل 
نبوده است. مخالفان قصاص توجه ندارند كه ادامه حيات قاتل و زندانى كردن او تنها براى مدت معين، 

موجب تشجيع وى و تشويق و ترغيب ديگران به گام برداشتن در همين مسير مى شود.)10(
نهم: تشبيه قتل يك انسان توسط انسانى ديگر به قتل يك حيوان توسط حيوانى ديگر، 
گوياى نگاه مادى و نادرســت به انسان و تنزل دادن او به سطح حيوان است؛ زيرا حيوان 
از ارزش نــوع خود و آثار عمل خود دركى ندارد و قابليت تفهيم احترام و عدم تعرض به 
همنــوع بــه آن وجود ندارد؛ مضافاً اينكه با وضع مجازات و تهديد به آن نمى  توان حيوان 
را از رفتارش بازداشت؛ ليكن انسان در انديشه اسلامى موجودى است داراى عقل و قابل 
تعليــم و تربيت و مى  تواند ارزش همنوع خود را درك كند و به حياتش احترام بگذارد و 
مى  توان با وضع و تهديد به مجازات، او را از تعرض به تماميت جسمانى همنوع بازداشت.
* علی محمدی جورکویه

ــــــــــــــــــــــــ
1. ر.ك: ســيد على خامنه اى، كتاب القصاص )درس خارج فقه(، ص 32؛ فكرى احمد عكاز، فلسفة العقوبة فى 
الشريعة الاسلامية و القانون، ص 166؛ حميد دهقان، تأثير زمان و مكان بر قوانين جزايى اسلام، ص 126؛ على 

اكبر حسنى، قصاص و مجازات اعدام قاتل، ص 25.
2. ر.ك: مجيد المسلماوى، دفاع عن موقف الاسلام من الجريمة و العقاب، ص 78.

3. فكرى احمد عكاز، فلسفة العقوبة فى الشريعة الاسلامية و القانون، ص 167.
4. مجيد المسلماوى، دفاع عن موقف الاسلام من الجريمة و العقاب، ص 57؛ ر.ك: سيد شكر الله اصغرى، سيستم 
كيفرى اســلام و پاســخ به شبهات، صص 68 و 69؛ قدرت الله خسروشاهى، فلسفه قصاص از ديدگاه اسلام، ص 

215 و على اكبر حسنى، فلسفه مجازات سرقت، مكتب اسلام، ص 26.
5. حسن عباس زاده اهرى، جرمها و مجازاتها در اسلام، ج 2، صص 229 و 230.

6. محمد ابوزهره، الجريمة و العقوبة فى الفقه الاسلامى )العقوبة(، صص 299 و 300.
7. محمد ابراهيم شمس ناترى، بررسى تطبيقى مجازات اعدام، صص 183 و 184.

8. محمد ابوزهره، الجريمة و العقوبة فى الفقه الاسلامى )العقوبة(، صص 301و 302.
9. محمد تقى جعفرى، حقوق جهانى بشر از ديدگاه اسلام و غرب، دفتر خدمات حقوقى بين المللى جمهورى 

اسلامى ايران، صص 257 و 258.
10. مجيد المسلماوى، دفاع عن موقف الاسلام من الجريمة و العقاب، ص 79.

معارف 
MaarefKayhan@Kayhan.ir

صفحه ۷
سه شنبه ۲۷ شهریور  ۱۴۰۳ 
۱۳ ربیع الاول ۱۴۴۶ - شماره ۲۳۶۷۲

پرسش و پاسخ

اطاعت از پیامبر)ص( و علی)ع(
رهایی از بردگی و رسیدن به آزادگی

امام على)ع( مى فرمايد: از رسول خدا)ص( شنيدم كه مى فرمود: من و 
على، پدران اين امت هستيم و حق ما بر مردم، بزرگ تر از حق پدر و مادرى 
است كه آنان را به دنيا مى آورند. چرا كه ما مردم را اگر از ما اطاعت كنند، از 
درون آتش به سراى پايدار رهايى مى بخشيم و از بردگى رهانيده به بهترين 
آزادگان ملحقشان مى سازيم.)1( و به همين جهت در زيارتنامه امام على)ع( 
آمده است: السلام على والى الاحرار«. درود بر رئيس و سرپرست آزادگان.)2(

____________
1- بحارالانوار، ج 23، ص 259

2- همان، ج 102، ص 200

چرا پیامبران در زمان خودشان 
از ما کمتر مرید داشته اند؟

ايــن قضيه، رمزى دارد. رمزش اين اســت كه آنها با نقاط ضعف 
مردم مبارزه مى كردند و ما از نقاط ضعف مردم بهره بردارى مى كنيم! 
آنها مى خواستند آن معايب و آن نقاط ضعف را اصلاح كنند و از بين 
ببرنــد و ما معمولا مى خواهيــم از همان معايب و همان نقاط ضعف 
بهره بردارى مى كنيم! بــراى اينكه بانى مجلس را راضى كنيم، براى 
اينكه مســتمعين را راضى كنيم مطابق ميلشــان حرف مى زنيم نه 
مطابق مصلحتشــان. ما مى فهميم فلان قصه دروغ اســت و به علاوه 
سبب گمراهى و ضلالت و غرور بى جاى مردم مى شود، اما چون فكر 

مى كنيم اگر بگوييم نظر مستمعين را جلب مى كنيم مى گوييم.)1(
____________

1- مجموعه آثار شهيد مطهرى)ره(، )مشكل اساسى در سازمان روحانيت(، )ده گفتار(، 
ج 25، ص 351

آثار تقوای الهی
قال الامام علی)ع(: »فان تقوی الله مفتاح سداد و ذخیرهًْ 

معاد و عتق من کل ملکه و نجاه من کل هلکه«.
امــام على)ع( فرمود: همانا تقواى الهى كليد گشــايش هر درى، 
اندوخته قيامت، آزادى از هر عادت)زشت( و نجات از هر تباهى است.)1(

____________
1- نهج البلاغه- خطبه 221

اصول اخلاق اجتماعی)۲(
پرسش:

جامعه ای که توأم با سلامت و سرزندگی و پویایی است، 
از منظر آموزه های وحیانی از چه ویژگی ها و اصولی برخوردار 

می باشد؟
پاسخ: 

در بخش نخســت پاسخ به اين ســؤال به حقيقت وجود اصيل 
جامعــه از منظر آيات قرآن كريم پرداختيــم اينك در ادامه دنباله 

مطلب را پى مى گيريم:
1- حریت و آزادگی

آزادگــى مرادف واژه »حريت« و »آزاده« مرادف »حر« در زبان 
عربى است. حر به معناى برگزيده هر چيز و انسان كريم نيز آمده 
اســت. واژه مقابل آزادگى، بندگى، رقيت، عبوديت، اسارت و اجبار 
است. مرحوم علامه طباطبايى)ره(، در مقام تبيين آزادى و حريت 
مى نويسد: »اسلام قانون خويش را نخست براساس توحيد، سپس 
بر اخلاق نيكو بنا نهاده و هر چيزى كه متعلق به انســان اســت يا 
انسان به نحوى بدان وابسته است، حكمى از احكام شرع را با خود 
دارد، خواه خرد باشد يا كلان، فردى باشد يا اجتماعى، و آزادى به 
معناى متداول آن در جهان امروز، جايى در اسلام ندارد. آزادى در 
اسلام به معناى رهايى از بندگى غير خدا )و تنها بندگى خدا( است، 
چنين عنوانى گرچه يك كلمه بيش نيست، ولى از گستره وسيعى 
برخوردار است كه با آزادى ديگر مكاتب هرگز قابل مقايسه نيست 
)الميزان، ج 4، ص 116( براين اساس انسان تا در وادى بى خدايى 
و خارج از محدوده اطاعت خدا به سر مى برد، گرچه در ظاهر از قيد 
و بندهاى شرع خود را رها مى بيند، ولى در واقع در هزاران نوع دام 
آشكار و نهان گرفتار مى شود. ولى اگر به وادى عبوديت گام نهد و 
مهر بندگى خدا را بر پيشانى خود زند، همه خطرهاى خانمان سوز 
و ضد آزادى را پشــت سر نهاده و به ســرزمين آزادى واقعى وارد 
مى شــود. نتيجه اينكه در اسلام بندگى خدا عين آزادى و نافرمانى 
خدا مساوى با بردگى و اسارت است. لذا جامعه اى كه از اين ويژگى 
برخوردار اســت هيچ گاه تن بــه ظلم نمى دهد و زيريوغ ظالمين و 

استثمارگران قرار نمى گيرد. 
امام على)ع( مى فرمايد: لا تكن عبد غيرك  و قد جعلك الله حراً« 
هرگز بنده ديگرى مباش كه خداوند تو را آزاد آفريد )نهج البلاغه- نامه 
31( براين اساس، نظام تكوين و قوانين اسلامى بر حريت انسان استوار 
اســت و اگر انسان ها و جوامعى راه بردگى را بپيمايند هم در جهت 
مخالف فطرت و وجدان خويش گام برداشته اند، و هم برخلاف خواست 
خدا عمل كرده اند. احكام و مقررات اسلامى، به ويژه روابط اجتماعى 
به گونه اى طراحى شد كه كمترين خدشه اى به روحيه آزادمنشى افراد 
و آزادى در اجتماع وارد نيايد. مسلمانان در چارچوب قوانين اسلام، 
از آزادى كامل برخوردارند، و هيچ كس حق ندارد، آزادى مشــروع 
آنها را محدود يا مشروط كند. همه در برابر قانون يكسانند و اسلام 
هيچگونه امتياز نژادى، اجتماعى، سياســى و اقتصادى و... را كه به 
نحوى آزادى ديگران را محدود مى كند به رسميت نمى شناسد. قوانين 
مدنى اسلام به طور واقع بينانه و منصفانه از مظلوم دفاع مى كند، تا 
در برابر ظالم ايستادگى كرده، و حقش را بگيرد و آزادى خدادادى اش 
سلب نگردد، و مانند سرو آزادگان امام حسين)ع( فرياد برآورند: »لا 
والله لااعطيكــم بيدى اعطاء الذليــل و لا افر فرارالعبيد« نه به خدا 
سوگند! با خوارى، دست بيعت به شما نمى دهم و مانند بردگان نيز 

فرار نمى كنم. )مقتل الحسين،  مقرم، ص 280(
2- صدق و راستگویی

واژه راستى و راستگويى در زبان فارسى مرادف واژه صدق در زبان 
عربى است كه در تعريف آن گفته اند: صدق مطابقت گفتار است با 
ضمير )و ذهن( گوينده و آنچه از او خبر مى دهد. واژه صديق نيز به 
دو گونه تفسير شده است: 1- كسى كه فراوان راست بگويد يا هرگز 
دروغ نگويد 2- كسى كه در سخن و اعتقاد راستگو باشد و آن را با 
كردار خود محقق سازد. )مفردات، راغب اصفهانى، ذيل واژه صدق(

علماى اخلاق صدق را بر شش نوع يا شش مرحله تقسيم كرده اند: 
1- راستى در سخن 2- راستى در نيت 3- راستى در عزم 4- راستى 
در وفاى به عهد 5- راســتى در عمل 6- راستى در محقق ساختن 
همه معارف دينى )محجهًْ البيضاء، ملامحسن فيض كاشانى، ج 8، 
ص 141( كه مى توان گفت: همه اين اقســام صدق به تفسير دوم 
واژه صديق برمى گردد در زيبايى و ارزشــمندى راستگويى همين 
بس كه خداوند عالى ترين درجه آن را دارا است. »و من اصدق من 
الله حديثاً)نســاء 86( شريعت مقدس اسلام راستگويى را از اصول 
خدشــه ناپذير اخلاق اجتماعى مى داند و مسلمانان را موظف كرده 
اســت كه هميشه و همه جا در برابر هر مخاطبى، سخن به راستى 
گويند و هيچ گاه زبان خويش را به گناه دروغ آلوده نســازند. زيرا 
زشتى دروغ به اندازه اى است كه آن را در رديف گناهان كبيره قرار 

داده است و مى تواند اجتماعى را متزلزل و نابود سازد. 
)ادامه دارد(

علیرضا مددی

اگر چه قصاص قاتل در ظاهر مرگ يك انسان است و جامعه 
را از يك فرد محروم می کند؛ در حقيقت حيات براى همه مردم 
اســت و از همه مردم در مقابل مرگ سريع و فراگير حمايت 
می کند. حياتی که در قصاص اســت از خوددارى مجرمان از 
تجاوز نشأت می  گيرد؛ انســانی که يقين دارد حياتش بهاى 
حيات مقتول اوست، می انديشــد و مردد می شود و محاسبه 
می کند و نتيجه ترسيدن او از مرگ خودش، اغلب خوددارى او 
از آغشتن دستان خود به خون ديگران است و به اين ترتيب 

حيات فردى که نزديك بود کشته شود، حفظ می شود.

 قتل نفس از جمله رذايلی است که اسلام در ريشه  کن کردن 
آن اهتمام فراوانی دارد و کشتن »يك فرد« را با کشتن »نوع 
انسانی« برابر می  داند. جرأت بر کشتن يك انسان و تحصيل 
مقدمات آن، به اندازه اى مهم اســت که امكان دارد به جرأت 
پيدا کردن فرد براى نابودى جمع بســيارى از انسان ها منجر 
شود. ازاين رو، اسلام درصدد است زمينه هاى تحصيل جرأت 
بر آدم  کشــی، ولو جرأت بر کشــتن يك فرد را از بين ببرد و 

مقدمات آن را به زمينه هاى صلح، صفا و ايثار تبديل کند.

 هرس مال برای برکت و رشد 
صدقه

قلمرو ماموریت فقه
پيرامون »ماموريت فقه/فقيه« دو نگاه مطرح است: 
يك. نگاهى كه ماموريت فقه/فقيه را صرفاً »استنباط و 
بيــان احكام« مى انگارد و حوزه »اجرا و اقامه احكام« را 
خارج از قلمرو ماموريت فقه/فقيه مى داند. دو. رويكرد ديگر 
اما، بر اين باور است كه مسئله »اجرا و اقامه احكام« نيز از 
مؤلفه ها و اركان اصلى فقاهت است و فقيه در اين رويكرد، 
موظف است عمليات فقهى خود را از »فهم و استنباط 
احكام« تا مرحلــه »اقامه و اجراى احكام« امتداد دهد. 
بنياد كلامى اين دونگاه نيز نهفته در اختلاف نظر بزرگان 

در مسئله »شئون امام/فقيه« است.
 توضيح اينكه: برخى از انديشمندان ، دين و شريعت 
را مجموعــه اى از پيام ها و اهداف و قوانين مى دانند كه 
هيچ گونه نظام و نهادى را به عنوان ضامن اجراى قوانين 
در برندارد. از نگاه اين گروه امامت/فقاهت نهادى است 
كه تنها وظيفه تفســير و تبيين شريعت و پاسدارى آن 
)شــأن ابلاغ و تبيين معارف دينــى( را به عهده دارد؛ و 
اجراى قوانين شريعت و تحقق اهداف آن، از شئون امام/
فقيه نيســت. برخى ديگر اما، دين و شريعت را علاوه بر 
بيــان اهداف و قوانيــن، دربردارنده نظامى براى اجراى 
قوانين و تحقق اهدافش مى دانند و فقدان چنين نهادى، 
در مجموعه دين را مخالف غرض بعثت و فلسفه نبوت 
و ولايت مى دانند و از نگاه ايشــان امامت/فقاهت نهادى 
است كه علاوه بر وظيفه تفسير و تبيين شريعت، متولى 

اقامه و اجراى احكام نيز مى باشد.)1(

در فرهنگ قرآنی بر خلاف دیگر فرهنگ ها، ابزارهای افزایش و رشد 
اقتصادی، منحصر به فعالیت های مادی محض نیست، بلکه ابزارهایی 
چون نماز، تقوا، توســل، توکل و مانند آنها نه تنها به عنوان یکی از 
عوامل مؤثر و مفید در فعالیت های اقتصادی است، بلکه گاه نقش این 

ابزارها پررنگ تر ومؤثرتر از عوامل به ظاهر مادی اقتصادی می باشد.

از نگاه اسلام، هر کسی که دچار فقر و نداری است و در تنگناهای 
اقتصادی به ســر می برد، برای رهایی از فقر و افزایش سرمایه های 
مادی از نظر کمیت و کیفیت صدقه دهد. صدقه راهی برای رهایی 
از فقر در جامعه و موجب رشــد و توسعه اقتصادی است. چنان که 

پیامبر)ص( می فرماید:  با صدقه دادن، روزی خود را فرود  آورید.

در ارزش و اهمیت صدقه همین بس که انســان ها هنگام مرگ 
درمی یابند که صدقه دادن نقش اساسی در زندگی اخروی آنها 
دارد؛ از این رو، خواهان مهلتی کوتاه برای دادن صدقه می شوند 
تا این گونه ره توشــه اخروی فراهم آورند. قرآن می فرماید: و از 
آنچه روزی شما گردانیده ایم انفاق کنید پیش از آنکه یکی از شما 
را مرگ فرا رسد و بگوید: پروردگارا! چرا تا مدتی بیشتر اجل مرا 

به تاخیر نینداختی تا صدقه دهم و از نیکوکاران باشم. 

 مهم ترین وجه امتیاز رویکرد فردی به فقه و رویکرد حکومتی به فقه، تاکید و توجه رویکرد حکومتی به مسئله اجرا 
و اقامه احکام است. در این رویکرد، مقوله فهم و استنباط احکام با مقوله اجرا و اقامه احکام در هم تنیده و ملازم با 
یکدیگر است و جدا انگاری این دو، ناشی از غفلت از عنصر بنیادین فقاهت است. امام خمینی)ره( به عنوان فقیهِ فقهّ 
حکومتی، در این باره می فرمایند: »ما معتقد به ولایت هستیم و معتقدیم پیغمبر اکرم)ص( باید خلیفه تعیین کند و 
تعیین هم کرده است. آیا تعیین خلیفه برای بیان احکام است؟ بیان احکام ]که[ خلیفه نمی خواهد. خود آن حضرت 
بیان احکام می کرد. همه احکام را در کتابی می نوشتند و دست مردم  می دادند تا عمل کنند. اینکه عقلاً لازم است 

خلیفه تعیین کند، برای حکومت است. ما خلیفه می خواهیم تا اجرای قوانین کند. قانون مجری لازم دارد.«

در فرهنگ قرآنی بر خلاف دیگر فرهنگ ها، 
ابزارهای افزایش و رشــد اقتصادی، منحصر به 
ابزارهایی  فعالیت های مادی محض نیست، بلکه 
چون نماز، تقوا، توسل، توکل و مانند آنها نه تنها 
به عنوان یکی از عوامل مؤثر و مفید در فعالیت های 
اقتصادی است، بلکه گاه نقش این ابزارها پررنگ تر 
و مؤثرتر از عوامل به ظاهر مادی اقتصادی می باشد.

انجــام كارهايى همچــون دادن زكات و خمس يا 
انفاقــات، صدقات، قرض الحســنه و مانند آنها همانند 
هرس كردن درخت است كه به ظاهر از درخت به سبب 
حذف سرشاخه ها كم مى كند، ولى در باطن به افزايش 
و رشد باورى و بهره ورى كمك مى كند و موجب بهبود 
كمى و كيفى ميوه ها مى شــود. از اين رو قرآن در قالب 
احكام واجب و مســتحب، خواهان هرس درخت اموال 
مى شــود تا موجبات بركت و رشــد اقتصادى در فرد و 

اجتماع فراهم شود.
از نــگاه قرآن، صدقات مالى كه نشــانه اى صدق و 
صداقت انسان در معامله و تجارت با خدا است، از مهم ترين 
عوامل بركت و رشد اقتصادى فرد و اجتماع است. صدقه 
در فرهنگ قرآنى، چيزى است كه انسان به قصد قربت 
از مال خود خارج مى ســازد.)مفردات الفاظ قرآن كريم، 

ص 480، »صدق«(
البتــه برخى گفته اند: صدقــه، مطلق انفاق در راه 
خداست؛ اعمّ از اينكه واجب باشد يا مستحبّ.)الميزان، ج 
2، ص 397( چنان كه  مقصود از صدقه، در برخى آيات از 
جمله آيه 75 سوره توبه، زكات واجب اموال است؛ برخى 
نيز »صدقه« در آيه ياد شده را مطلق انفاق تفسير كرده اند 
كه شامل واجب و مستحب است.)التّبيان، ج 5، ص 262(

آثار اقتصادی صدقات در زندگی فردی و جمعی
واژه صدقه از ريشــه صدق عربى به معناى راستى 
و مطابقت كلام با اعتقاد گوينده و واقع اســت؛ هر چند 
 كه در واقع چنين نباشــد.)مفردات الفاظ قرآن كريم، 
ص 478، »صدق«.( صديق دوست راستين است. در قرآن 
يكى از مقامات عالى انســان مقام صديقين است)نساء، 

آيه 69؛ حديد، آيه 19( در تبيين معناى صديق عبارات 
گوناگونى نقل شده است كه شامل موارد زير است: الف. 
 آن كه در نهايت راســتگويى است؛)لسان العرب، ج 7، 
ص 307، »صدق«.( ب. آن كه همواره حق و پيامدهاى 
آن را تصديق مى كند؛ ج. آن كه رويهّ و عادتش به راستى 
است؛ د. آن كه بدون ترديد، دستورهاى خدا و انبيا را در 
عمل تصديق مى كند؛)مجمع البيان، ج 3- 4، ص 110- 
.ـ آن كه هرگز دروغ نمى گويد؛ گفتار و عملش بر  111.( ه
طبق حق بوده، و حقايق اشيا را مى بيند.)الميزان، ج 4، 
ص 408.( صديقين به درجه اى از صداقت و تطابق قول 
و فعل رسيده اند كه صدق و راستى نه تنها ملكه ايشان، 
بلكه مقوم ذات و هويت وجودى آنان شده است. از اين 
رو داراى نورانيتى الهى هستند كه همه حقايق هستى را 
با اين نورانيت خويش مى بينند.)حديد، آيه 19( لذاست 
كه خدا از ايشان به عنوان صراط مستقيم ياد مى كند كه 

بهره مند از نعمت هاى خاص الهى از جمله وحى و الهام 
و نورانيت مظهريت صفات و اسماى الهى هستند.)نساء، 
آيات 68 و 69؛ فاتحه الكتاب، آيات 6 و 7( اين افراد در 
قيامت نيز به تفضل الهى جزو گواهان اعمال امت ها بوده 
و نســبت به آنها شهادت مى دهند. اين بدان معنا است 
كه ايشان در مرتبه اى قرار دارند كه در دنيا باطن اعمال 
را مى بينند تا بتوانند در قيامت به عنوان شاهدان اعمال 

حضور داشــته باشــند و اعلام كنند كه اعمال از روى 
اخلاص و ايمان بوده يا ريا و مانند آن. بنابراين، صدقه از 
ابزارهايى است كه انسان را به مقام صديقين مى رساند؛ 
زيرا مهم ترين كار در كنار نماز، پرداخت زكات است)بقره، 
آيه 3؛ قيامــت، آيات 31 و 32( و صدقه پرداخت مالى 
واجب و مستحب است كه بيانگر صداقت بنده در عبوديت 
و انجام دستورهاى الهى است. پس كسى كه با صداقت 
و راستى صدقه مى دهد، انسانى معتقد به خدا و آخرت 
و مخلــص در قول و فعل بوده و كارهايش نيز به دور از 

هر گونه شرك و ريا و مانند آنها است.)بقره، آيه 264(
از نظــر قرآن، رســيدن به مقــام صالحين يعنى 
شايســتگان، پرداخت صدقات از روى صدق و راســتى 

است.)توبه، آيه 75؛ منافقون، آيه 10(
همچنين صدقه موجب مى شود تا گناهان انسان با آن 
پاك و پوشيده شود)بقره، آيه 271(، نفس آدمى پالايش 
شده و به طهارت برسد )مجادله ، آيه 12 ( و بستر رشد 

معنوى او فراهم شود.)همان( 
از مهم ترين آثار مادى و اقتصادى پرداخت صدقات، 
بركت يابى مال انسان و به تبع آن افزايش رشد اقتصادى 
فردى  و جمعى است. از همين رو خدا صدقه را به عنوان 
خير دانسته است)بقره، آيات 271 و 280؛ مجادله ، آيه 
12(؛ زيرا خير به نعمتى مناسب و مفيد اطلاق مى شود 
كه در افزايش رشد انسانى مؤثر است. پس صدقه به ظاهر 
از دســت دادن مال و كاهش آن است، ولى در باطن به 

معناى بهره مندى درست و مفيد از نعمتى است كه در 
اختيار است. از سوى ديگر، خدا مى فرمايد كه انسان با 
دادن صدقات نه تنها با كاهش سرمايه مواجه نمى شود، 
بلكه خدا از نظر كمى همانند كيفى بر سرمايه شخص 
قَاتِ  دِّ قيِنَ وَالمُْصَّ دِّ مى افزايد. چنان كه مى فرمايد: إنَِّ المُْصَّ
وَأقَْرَضُوا الَلهّ قَرْضًا حَسَنًا يضَُاعَفُ لهَُمْ وَلهَُمْ أجَْرٌ كَرِيمٌ؛ در 
حقيقت مــردان و زنان صدقه  دهنده و آنان كه به خدا 

وامى نيكو داده  اند ايشــان را پاداش دو چندان گردد و 
اجرى نيكو خواهند داشت. )حديد، آيه 18(

هر چند در اين آيه بيان شده كه قرض الحسنه مهم تر 
و روشى بهتر براى افزايش كمى و كيفى و رشد و بركت 
در مال و ثروت است؛ زيرا قرض الحسنه را به شكل فعل 
آورده )أقَْرَضُوا ( كه با انجام يك بار، مصداق تحقق مى يابد؛ 
قَاتِ ( بهره برده تا  دِّ قيِنَ وَالمُْصَّ دِّ اما در صدقه از اسم )المُْصَّ
بيان كند صدقات بايد آن اندازه تكرار شود كه صدقه دادن 
جزو ملكه يا مقوم ذات او شده باشد؛ با اين حال، قرآن به 

اين نكته توجه مى دهد كه صدقه دادن موجب افزايش و 
رشد و بركت اقتصادى مى شود به شرط آنكه تكرار شود.
پيامبر)ص( بر اساس همين آيات در بيان فرق ميان 
دَقَهًُْ بعَِشرَهًٍْ وَ القَرضُ  صدقه و قرض الحسنه مى فرمايد: الَصَّ
حِمِ باِرَبعََهًٍْ  بثَِمانيَِةَ عَشرَ وَ صِلةَُ الاخِوانِ بعِِشرينَ وَ صِلةَُ الرَّ
وَ عِشــرينَ؛  صدقه دادن، ده حسنه، قرض دادن، هجده 
حسنه، رابطه با برادران ايمانى، بيست حسنه و صله رحم، 
بيست و چهار حسنه دارد.)كافى، الاسلاميه، ج4، ص10( 
آن حضرت همچنين مى فرمايد: دخلت الجنّة فرأيت على 
بابها: الصّدقة بعشرة و القرض بثمانية عشر فقلت يا جبريل 
كيف صارت الصّدقة بعشرة و القرض بثمانية عشر قال لأنّ 
الصّدقة تقع في يد الغنيّ و الفقير و القرض لا يقع إلّا في 
يد من يحتاج إليه؛ وارد بهشــت شــدم، ديدم بر در آن 
نوشته است )ثواب( صدقه ده برابر است و قرض هجده 
برابر. گفتم: اى جبرئيل چرا صدقه ده برابر و قرض هجده 
برابر است؟ گفت: زيرا صدقه به دست نيازمند و بى  نياز 
مى  رسد اما قرض جز به دست كسى كه به آن نياز دارد 

نمى  رسد.)نهج الفصاحه ص 480 ، ح 1557(
خدا همچنين در بيان رشد اقتصادى و بركت يابى 
اقتصاد خانواده و اجتماع با صدقه مى فرمايد: خدا از بركت 
ربا مى  كاهد و بر صدقات مى  افزايد و خداوند هيچ ناسپاس 

گناهكارى را دوست نمى دارد. )بقره، آيه 276(
پس از نظر قــرآن، آنچه موجب افزايش و رشــد 
اقتصادى مى شود، رباخوارى نيست كه به ظاهر سرمايه 

شخص با ديركرد و مانند آنها افزايش مى يابد؛ اما در باطن 
كاهش بركتى و نابودى اصل ســرمايه است؛ در حالى 
كه صدقه به ظاهر از دســت رفتن سرمايه همانند زدن 
سرشاخه هاى درخت است؛ اما در باطن موجب افزايش 
بهره ورى و رشد اقتصادى مى شود. اين گونه است كه با 
رشــد اقتصادى خانواده ، جامعه نيز از بركات اين رشد 

برخوردار مى شود.
در ارزش واهميت صدقه همين بس كه انســان ها 
هنگام مرگ در مى يابند كه صدقه دادن نقش اساســى 
در زندگى اخــروى آنها دارد؛ از اين رو، خواهان مهلتى 
كوتاه براى دادن صدقه مى شــوند تا اين گونه ره توشه 
اخروى فراهم آورند. قــرآن مى فرمايد: و از آنچه روزى 
شما گردانيده  ايم انفاق كنيد پيش از آنكه يكى از شما 
را مرگ فرا رسد و بگويد: پروردگارا! چرا تا مدتى بيشتر 
اجل مرا به تاخير نينداختى تا صدقه دهم و از نيكوكاران 

باشم. )منافقون، آيه 10(
از نظر قرآن، اين پاداش و افزايش رشد كمى و كيفى 
اقتصادى، در همه ابعاد خواهد بود؛ زيرا همان طورى كه 
خدا ســرمايه را چند برابر مى كند و از نظر كمى ميزان 
ســرمايه افزايش مى يابد؛ همچنين به پاداش اين عمل 
خيرخواهانه و صادقانه، خدا پاداشــى كريمانه مى دهد. 
اين گونه است كه سرمايه اقتصادى شخص نيز به بركتى 
دســت مى يابد كه خــدا از آن به كرامت ياد مى كند. از 
نظرقرآن اين پاداش كريمانه از ســوى خداى كريم، به 
طور طبيعى كرامت را به مال و صاحب مال مى بخشــد 
و انســان در كلاس كريم وارد مى شود و از كرامت الهى 
در وجود خويش بهره مند مى شــود. اين گونه است كه 
شخص صدقه دهنده به عنوان كريم و در جايگاه كرامت 
قرار مى گيرد و از آنجا كه معيار ســنجش آدمى كرامت 
اكتســابى اســت كه از راه ايمان و عمل صالح به دست 
مى آورد)حجرات، آيه 13(، به طور طبيعى چنين شخصى 
مصداق كرامت الهى خواهد شد و تقرب كريمانه مى يابد.

)همان؛ حديد، آيه 18(
از جمله كاركردها و آثار صدقه اين است كه جامعه 
به توسعه اقتصادى دست مى يابد؛ زيرا صدقات در شكل 
واجب و مســتحب آن موجب مى شود تا سرمايه ها در 
دســت معدودى از افراد نباشــد و گردش سرمايه در 
اجتماع صــورت بگيرد. اين گونه اســت كه همگان از 
رشــد و پيشرفت اقتصادى بهره مند مى شوند و فقيران 
نيز از ثروت اجتماع ســود مى برند.)حشر، آيات 7 تا 9( 
دَقَةَ  پيامبر)ص( دراين باره مى فرمايد: أمُِرْتُ أنَْ آخُذَ الصَّ
هَا فيِ فَقُرَائكُِم ؛ من مأمورم كه صدقه  مِنْ أغَْنِيَائكُِمْ فَأرَُدَّ
و زكات را از ثروتمندانتــان بگيرم و به فقرايتان بدهم. 

)مستدرك الوسائل ، ج 7، ص 105(

از نگاه اسلام، هر كسى كه دچار فقر و ندارى است 
و در تنگناهاى اقتصادى به ســر مى برد، براى رهايى از 
فقر و افزايش سرمايه هاى مادى از نظر كميت و كيفيت 

صدقه دهد.)حديد، آيه 18( 
صدقه راهى براى رهايى از فقر در جامعه و موجب 
رشــد و توسعه اقتصادى اســت. چنان كه پيامبر)ص( 
؛  با صدقه دادن،  دَقَــهًِْ زقَ باِلصَّ مى فرمايد: إســتَنزلوا الرِّ
روزى خود را فرود آوريد.)كافى، الاسلاميه، ج 4 ، ص 3 ، 
ح 5؛ تحف العقول، ص 60؛ من لا يحضرهًْ الفقيه ، ج 2 ، 

ص 66 ، ح 1730(
حضرت صــادق )ع( به فرزند خود محمد فرمود: از 
مخارج چقدر زياد آمده است؟. عرض كرد: چهل دينار. 
امام فرزندش را امر كرد از منزل خارج شود و آن مبلغ را 
صدقه بدهد. محمد گفت: در اين صورت چيزى نخواهد 
ماند؛ زيرا موجودى همين چهل دينار است. آن حضرت 
فرمود: آن را صدقه بده قطعا خداوند عوض خواهد داد. 
سپس فرمود: اما علمت ان لكل شىء مفتاح، مفتاح الرزق 
الصدقه؛ آيا نمى دانى هر چيزى كليدى دارد و كليد روزى 
صدقه است. پس اينك چهل دينار را به عنوان صدقه بده. 
محمد امر امام را انجام داد. بيش از ده روز نگذشــت كه 
از محلى مبلغ چهار هزار دينار براى آن جناب رســيد. 
امــام صادق)ع( فرمود: فرزندم، بــراى خدا چهل دينار 
داديم و خداوند چهار هزار دينار عوض آن را داد.)كافى، 

جزء 4، ص 10(

»فقه حکمرانی« و قلمرو آن
عباسعلی مشکانی سبزواری 

 طبق اين ديدگاه، فرآيند فقاهت محدود به مرحله 
فهم واستنباط صرف نيست و تا مرحله اجرا و اقامه احكام 
امتداد مى يابد و ضرورى است كه فقيه براى اين مرحله 

نيز تدبير فقهى لازم را بينديشد. 
فقه حکومتی و مسئله اقامه احکام

 مهم ترين وجه امتياز رويكرد فردى به فقه و رويكرد 
حكومتى به فقه، تاكيد و توجه رويكرد حكومتى به مسئله 

اجرا و اقامه احكام است. 
در اين رويكرد، مقوله فهم و استنباط احكام با مقوله 
اجرا و اقامه احكام در هم تنيده و ملازم با يكديگر است 
و جدا انگارى اين دو، ناشــى از غفلت از عنصر بنيادين 
فقاهت اســت. امــام خمينى)ره( به عنــوان فقيهِ فقهّ 

حكومتــى، در اين باره مى فرمايند: »ما معتقد به ولايت 
هستيم و معتقديم پيغمبر اكرم)ص( بايد خليفه تعيين 
كند و تعيين هم كرده است. آيا تعيين خليفه براى بيان 
احكام است؟ بيان احكام ]كه[ خليفه نمى خواهد. خود 
آن حضرت بيان احكام مى كرد. همه احكام را در كتابى 
مى نوشتند و دست مردم  مى دادند تا عمل كنند. اينكه 
عقلًا لازم است خليفه تعيين كند، براى حكومت است. 
ما خليفه مى خواهيم تا اجراى قوانين كند. قانون مجرى 

لازم دارد.«)2(

ايشــان در بيانى ديگر مى فرماينــد: »در حقيقت 
مهم ترين وظيفه انبيا)ع( برقرار كردن يك نظام عادلانه از 
طريق اجراى قوانين و احكام است كه البته با بيان احكام 

و نشر تعاليم و عقايد الهى ملازمه دارد.« )3(
در اين كلام بصراحت اقامه و اجراى احكام و قوانين 
در قالب يك نظام عادلانه اجتماعى، مهم ترين وظيفه انبيا 
دانســته شده است. اين مطلب به صورت روشن ترى در 
كلمات ديگر ايشان مورد تأكيد قرار گرفته است تا آنجا 
كه اسلام را به حكومت تفسير كرده و حكومت را اصل و 
احكام و قوانين را بعُدى از ابعاد حكومت و مطلوب عرضى 

نسبت به آن شمرده و اقامه و اجراى احكام را مهم تر از 
خود احكام دانسته اند: »الاسلام هو الحكومه بشئونها و 

الاحكام قوانين الاسلام و هى شأن من شئونها.«)4( 
مقصــود از اجرا و اقامه نيز فهم روش ها و رويه هاى 
صحيح اجراى احكام شــرعى مبتنى بر منابع دينى و 
فقهى است، به گونه اى كه با هدف شريعت از تشريع آن 
احكام سازگار باشد و فرد، جامعه و حكومت را به اهداف 

و مقاصد اصلى شارع مقدس نزديك كند.)5( 
فلسفه ورود فقه/فقیه به عرصه اقامه و اجرای احکام

در هم تنيدگى مقام فهم و مقام اجرا/اقامه احكام در 
بيشينه فقاهت و يا لزوم تدبير فقهى براى اجرا/اقامه احكام، 
به عنوان مرحله پســينى فهم احكام در كمينه فقاهت، 

ديگر مى توان گفت، فقه حكومتى متشكل از دو سطح 
فقهى است: »فقه الافتاء« و »فقه الاقامه«. امروزه در 
ادبيات سياســى و مديريتى، براى مقوله اجرا و اداره 
كشــور، از اصطلاح »حكمرانى« استفاده مى شود. بر 
اين اســاس از ساحت دوم فقه، يعنى ساحت اقامه و 
اجراى احكام در راستاى اداره كشور، مى توان با عنوان 

»فقه حكمرانى« ياد كرد. 
فقــه حكمرانى و قلمرو آن: پيــش از تعريف فقه 
حكمرانى، بايد »حكمرانى«، به درستى تعريف شود تا 

مبتنى بر آن، فقه حكمرانى نيز تعريف گردد: 

الف( تعريف حكمرانى: در تعريف حكمرانى، ادبيات 
و عبارت پردازى هاى مختلفى به كار رفته، گرچه نهان و 

نهاد تمام آنها، به يك معناى واحدى اشاره دارد: 
يك. در يك تعريف پيرامون حكمرانى مى خوانيم: 
»اعِمال حساب شده قدرت و هم افزايى بازيگران مختلف 
با محوريت حكومت براى پياده ســازى قانون از طريق 
شــكل گيرى زنجيره اى از سياست ها، راهبردها، قواعد، 
فرآيندها، روش ها، ابزارها، نهادها، سيستم ها و برنامه ها«. 
دو. در تعريف ديگر گفته شده است: »حكمرانى يا 
الحَوكمه يا governance فرآيندى است سه مرحله اى و هر 
مرحله آن هم يك فرآيند و پروسه است: سياستگذارى، 

تنظيم گرى و تصدى گرى.

 اگر اين ســه فرآيند، در طول هم شــكل بگيرد، 
حكمرانى شــكل گرفته است. سياســتگذارى، عبارت 
است از: كشــف و اســتنباط بايدها و نبايدهاى كلان 
و جهت دهنــده. تنظيم گــرى، يــك فرآيند شــامل 
مقررات گذارى )بايدها و نبايدهاى عملياتى و اجرائى(، 
ساختارسازى، گفتمان سازى، اعمال مقررات، نظارت و 
ارزيابى و در نهايت اصلاح مقررات اســت. تصدى گرى، 
همان مراحلى است كه طى آن، مردم به مقررات مقيد 
مى شوند و به طور عمده شامل ساختارهاى دولتى، ادارى 

و مردمى، يعنى تشكل هاى مردمى مى شود«. 
ســه. در بيانى ديگــر، حكمرانى با قيد اســلامى 
)حكمرانى اسلامى( اين گونه تعريف شده است: »حكمرانى 
اســلامى، روش كاربست شراكتى قدرت بر پايه نظريه 
امامت و امت است. هدف حكمرانى اسلامى اقامه دين، 
بسيج منابع اعم از ساختارها، فرآيندها، نيروهاى انسانى 

و روش ها در راستاى اقامه دين است«. 
چنان كه از تعاريف فوق روشن مى شود، نهان و نهاد 
حكمرانى عبارت است از اقامه و اجراى قوانين در راستاى 
اداره كشــور. تنها عنصر مورد تاكيد در اين ميان، اقامه 
و اجرا با محوريت مردم و نهادهاى مردمى اســت كه به 
صورت طبيعى، در »حكمرانى اسلامى« محوريت مردم 
و نهادهاى مردمى، جزو مفروضات و مسلمات دينى است 
و محوريت ايده »امت-امامت« و »مردم سالارى دينى« 

بيانگر همين امر است. 
ب( تعريف فقه حكمرانى: بر اساس آنچه گذشت، 
»فقــه حكمرانى« عبارت اســت از: »مرحله اى از فقه/

فقاهت كه به اجتهاد پيرامون روش اقامه و اجراى احكام 
استكشافى در مرحله فقه الافتاء مى پردازد«. به عبارت 
ديگر: »فقه حكمرانى، علم به ضوابط و روش هاى فقهى 
اقامه و اجراى احكام شــرعى، در راستاى اداره جامعه و 

حكومت« است. 
ج( قلمرو فقه حكمرانى: با توجه به گستردگى قلمرو 
فقه )به مثابه نرم افزار اداره جامعه و حكومت اسلامى(، فقه 
حكمرانى به موازات فقه الافتا، در تمامى ابعاد و زواياى 
زندگى انسانى )از گهواره تا گور( حضور دارد. به عبارت 
روشن تر، در هر جا حكمى فقهى وجود دارد، بحث روش 
و نحوه اقامه و اجراى آن حكم نيز مطرح است و قلمرو 

فقه حكمرانى به شمار مى رود. 
____________________

1. مشكانى سبزوارى، عباسعلى؛ درآمدى بر فلسفه فقه حكومتى، 
قم، نشر كتاب فردا، ص 198.

2. امام خمينى، سيد روح الله ،ولايت فقيه، تهران، مؤسسه تنظيم 
و نشر آثار امام خمينى ،ص 20.

3. همان:ص 70.
4. امام خمينى، سيد روح الله، كتاب البيع، ج 2، ص 632.

5. رضائى راد، عبدالحسين ،نقش فقه در تبيين شيوه هاى اجراى 
احكام،مجله فقه، شماره 100.

6. مشكانى سبزوارى، عباسعلى ، تاثير نوع حاكميت بر حليت و 
حرمت احكام، مجله انديشه سياسى اسلامى، شماره 5. 

مبناى ورود فقه/فقيه به عرصه اجرا و اقامه احكام به شمار 
مى رود. مسئله »زمينه و ظرفيت اقامه و اجراى احكام« 
و در هــم تنيدگى اين مهم با مقوله فهم احكام، يكى از 

مهم ترين مباحث مربوط به اين بحث است. )6(
از فقه حکومتی تا فقه حکمرانی

 بر اساس آنچه گذشت فقاهت حكومتى متشكل 
از دو عنصر اساسى است: »استنباط احكام« و »اقامه/

اجراى احــكام«؛ و فقيهِ فقه حكومتى متولى تفكر و 
تدبير فقهى براى هر دو عنصر/مرحله اســت. به بيان 


